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 وگو با سروش دباغگفت

 »دارشا ـ پسا«شریعتی، کویریات و دوران 
  
  

  1405/ تیرماه/ 28سایت زیتون،  :منبع
  

خرداد در تقویم تحولات سیاسی اجتماعی ایرانیان در چند دهه اخیر، ماه به خصوصی : احسان ابراهیمی
مهمی در این ماه، بر روند زندگی ایرانیان تاثیر گذاشته است. خرداد ماه امسال مصادف است با است. رخدادهاي 

گذشت و ششمین سال در» جنبش سبز«چهلمین سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی و همچنین هشتمین سال 
شریعتی و عزت االله سحابی، هاله سحابی و هدي صابر. درباره اهمیت ماه خرداد و همچنین میراث فکري 

گاه تورنتو دانش» مطالعات ادیانِ«هاي متفاوت از آثار و افکار وي با دکتر سروش دباغ، پژوهشگرِ دپارتمان خوانش
 .و محقق تاریخ اندیشه معاصر گفتگو کرده ام

 
دانید ماه خرداد براي ما ایرانیان یادآور رخدادهاي مهمی در فرهنگ و همانطور که می

دماه همزمان است با چهلمین سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی سیاست است. امسال خردا
و هشتمین سال جنبش سبز و ششمین سالگرد درگذشت عزت االله سحابی، هاله سحابی و هدي 

  .صابر. لطفاً به عنوان آغاز بحث اگر نکاتی در این باره دارید بفرمایید
ا هم لمین سالگرد درگذشت دکتر شریعتی بممنون از شما، امیدوارم گفتگوي خوبی به مناسبت دررسیدن چه

سال گذشته در فرهنگ سیاسی روشنفکري ما ماه پرحادثه  40داشته باشیم. همانطور که اشاره کردید ماه خرداد طی 
سال می توانیم بیافزاییم. مرادم اتفاقاتی است که  40اگر قدري پیشتر برویم بر قدمت این  .و پررنگی شده است

اسبت دستگیري آیت االله خمینی، تظاهرات ها و سرکوبی که توسط رژیم پهلوي صورت به من 42در خرداد 
 .گرفت، نیز تداعی کننده ماه خرداد است

یراث اگزیستانسیالیستی از م ـ توان در این روزگار، قرائتی رهایی بخش، سوسیال دموکرات، اومانیستیمی
 .شریعتی بدست داد

خرداد ماه سالروز آزادي خرمشهر است؛ این روز براي نسل ما که جنگ  به فضاي پس از انقلاب که بیاییم، سوم
را در سنین کودکی و نوجوانی دیده، تداعی کننده محمد جهان آرا و شهادتش قبل از آزادي خرمشهر است. 
چهاردهم خرداد ماه هم سالگرد درگذشت آیت االله خمینی بنیانگذار نظام جمهوري اسلامی است. افزون بر این 

رد، بیست سال پیش حادثۀ دوم خرداد را شاهد بودیم و رأي بالاي سیدمحمد خاتمی و آنچه به جنبش دوم موا
خرداد موسوم گشت. هرچند زمانی که احمدي نژاد رییس جمهوري شد، چند صباحی آن ادبیات دموکراتیک به 

محقق شد و » جنبش سبز«، 88 محاق رفت، اما خوشبختانه آن ادبیات دوباره سربرآورده است. در خرداد ماه سال
پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوري که اعتراضات مدنیِ طرفدارانِ آقایان موسوي و کروبی به جایی 
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نرسید، آن دو بزرگوار به همراه خانم زهرا رهنورد بالغ بر شش و سال نیم است که در حصر خانگی به سر می 
رخ داد، به نوعی تجمیع و ترکیب میان جنبش دوم  96است جمهوري سال اتفاقی که در جریان انتخابات ری .برند

که آقاي روحانی رییس جمهور شد، گفتمان اعتدال بر مسند امور نشست.  92خرداد و جنبش سبز بود. در سال 
خر قتصادي اواا -کوشید میانه روي پیشه کند و شعارهایی داد متناسب با وضعیت بغرنجِ سیاسی 92ایشان در خرداد 

  .دوران احمدي نژاد
ما شاهد ترکیب آشکار دو رنگ سبز و بنفش بودیم . این امر بر این دلالت می کند که به نوعی دوم  96در بهار 

میلیون رأي روحانی ظهور و بروز  24گره خورده و دست کم در بخش قابل توجهی از  88خرداد  22با  76خرداد 
یاسی انتخاباتی ایشان، آشکارا دو رنگ سبز و بنفش را با هم می هاي سپیدا کرده است. در جلسات و میتینگ

هاي آقایان خاتمی، موسوي و کروبی به کرات در میان طرفداران روحانی دیده می شد؛ رفته رفته دیدیم. عکس
و بیست و دوم 76دوم خرداد سال  (legacy) تر شده است. به این معنا میراثایشان هم به این گفتمان نزدیک

 92که با سرکوب روبرو شده بود و بروز و ظهور چندانی در ادبیات سیاسی آقاي روحانی در سال  88اد سال خرد
به شکلی شفاف بازتولید شد و نشان داد که قویاً در جامعه حاضر است و زیر پوست شهر  96پیدا نکرد، در بهار 

 –نی میراث بر و متأثر از سنت خردادي میلیون رأي روحا 24هاي آشکار می خورد و بخش قابل توجهی از تکان
  .دارد باور بدان و است -شده آغاز 76 سال از که دموکراتیک تحولات یعنی

این نکات را ناظر به اهمیت سیاسی این ماه بیان کردم. علاوه بر موارد فوق، در ماه خرداد مرحوم شریعتی روي 
درگذشت وي. دکتر چمران هم که از دوستان مرحوم در نقاب خاك کشید و امسال مصادف است با چهلمین سال 

خرداد ، در جبهه هاي جنگ شهید شد. جا دارد یاد آن بزرگوار را هم گرامی بداریم. خصوصاً  31شریعتی بود در 
که چمران از جمله علاقمندان به مرحوم شریعتی بود و در متن دلنشینی که راجع به کویر شریعتی نوشته، می توان 

شیفتگی او را به شریعتی فهمید. ایشان عضو نهضت آزادي ایران هم بود، امروزه این حزب در ادبیات دلدادگی و 
 .مذهبی به حساب می آید-سیاسی در زمرۀ نیروهاي ملی

حوم مذهبی است. مرـ  افزون بر این، خرداد ماه تداعی کنندۀ وفات سه تن از یاران شریعتی و از اعضاي خانواده ملی
مذهبی بود و ـ  از دنیا رفت. ایشان از سران نیروهاي ملی 90در خرداد ماه  ـ فرزند دکتر یداالله سحابی -عزت االله سحابی

برخی از دوستداران شریعتی از حلقۀ نزدیک مرحوم سحابی بودند. در مراسم تشیع جنازه وي ، دختر ایشان هاله سحابی 
مذهبی -د و از پس آن هم هدي صابر دیگر نیروي ملیبه نحو نامنتظر و غریبانه و مظلومانه اي روي در نقاب خاك کشی

رخ داد. جا دارد امسال که مصادف است با  90و از شاگردان مرحوم سحابی. همه این اتفاقات در خرداد ماه سال 
هاي ششمین سال درگذشت این عزیزان ، خورشید سوارانی که رنج خود و راحت یاران را طلبیدند، از این شخصیت

  .مذهبیِ شریف ایران زمین یادي کنیم و نامشان را گرامی بداریم -یروهاي ملیپاکباخته و ن
 
لقی بیش از همه نظر دارید و ظاهرا ت» کویریات«رسد در میان آثار شریعتی شما به نظر میبه

و خوانش شما از کویریات شریعتی، با عموم نوشریعتیست ها و همدلان با شریعتی متفاوت است. 
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وط در هب«شریعتی در کتاب » معبد«مبتنی بر مقاله  «هبوط در هیچستان«مقاله  مثلاً در جایی از
می گویید که شریعتی در انتها به روشنی و نور فراچنگ نمی زند. آیا این تلقی درست » کویر

 .است؟
نخست ام. علی شریعتی منتشر کرده »کویریات«طور که اشاره کردید در سالیان اخیر دو جستار بلند دربارۀ همان

که در کار به بدست دادن خوانش و تلقی اي از کویریات بود با پیشنهاد کردن چارچوبی » می باش چنین زیر و زیر«
دو مجلد  و» هبوط در کویر«فلسفی دربارۀ چگونگیِ مواجهۀ با امر متعالی و ساحت قدسیِ هستی، مبتنی بر 

ویریات است، ناظر به مقایسۀ تطبیقی میان ک» هیچستانهبوط در «دومی ». با مخاطبهاي آشنا«و » گفتگوهاي تنهایی«
 .منتشر شده است» فلسفه لاجوردي سپهري«سپهري؛ این مقاله در کتاب » هشت کتاب«شریعتی و 

تا جایی که دیده و خوانده ام، قرائت من با خوانش عموم کسانی که درباره کویریات شریعتی کار کرده اند 
؛ کتاب ها پیش کتابی دربارۀ کویریات شریعتی منتشر کرده بودریعتیست ها، سالمتفاوت است: امیر رضایی از نوش

، نوشتۀ معصومه »قرائتی فلسفی از یک ضد فیلسوف« فرامرز معتمدي دزفولی، همچنین » تجربه مدرنیته ایرانی«
تا پیش از  »کویریات«علی اکبري از دیگرآثاري است که در این باب انتشار یافته. حقیقتش داوري من دربارۀ 

نگارش این مقاله با عموم این دوستان، نزدیک بود. اما به بهانۀ نگارش این مقاله که کویریات شریعتی را مجددا 
می آید؛ » یرهبوط در کو« که به نظر مهم ترین مقاله کتاب » معبد«در مطالعه گرفتم، مشخصاً با تأکید بر مقاله 

هۀ با امر متعالی را از یکدیگر تفکیک کرده ام، بر خلاف تصور اولیه ام، چنانکه در متن مقاله آورده و انواع مواج
و خالی  و حیرت و نوسان کردنِ بین پر» گریزپایی امر غایی«و توسعا در کویریات شریعتی، نوعی » معبد«در مقاله 

آید و به  می بالمره بدر» شب صفتی«اینگونه نیست که به تعبیر خود شریعتی، او از  .دیدن عالم موج می زند
روشنایی می رسد. تصویر ارتدکس و رایج از کویریات شریعتی چنین است که از شب صفتی و زیستن در شب 
آغازیده، سپس تبدیل مزاجی و تحول احوالی در او پدید آمده و در آسمان ضمیرش، ستاره بارانی رخ داده و 

مشخصاً درباره  -ازین تعابیر دارد» گفتگوهاي تنهایی«و » معبد«روشنایی سر برآورده. البته که وي در فرازهایی از 
 اما در انتها می بینید که دوباره این نوسان را در -مقاله معبد سخن می گویم که بلندترین مقاله آن کتاب است

احوال شریعتی، به گواهی آنچه منتشر شده و در کتاب آمده، می توان سراغ گرفت. به همین خاطر است که من 
در کویریات بیشتر موافقم؛ نوعی نوسانهاي آونگ آسا و ازین سو به آن سو غلتیدن، » حس تعلیق«ه بودنِ با برجست

 .نه اینکه شب صفتی را پشت سر گذاشتن و یک مرتبه رسیدن از مرحله اي به مرحله اي دیگر

ر آن به بحث د» ردنسفرک«و » تنهایی« ،»عشق«، اثري تطبیقی است و مضامینی مانند »هبوط در هیچستان«مقالۀ 
. سر سپهري در آن گنجانده شده است» هشت کتاب«گذاشته شده و استشهادات مبسوطی از کویریات شریعتی و 

نگارش این مقاله انسی است که من با آثار این دو شخصیت محبوبم داشته ام.در ایام دانشجویی در رشته داروسازي 
ار سپهري را. اما آن روزگ» هشت کتاب«ریعتی را می خواندم و هم دانشگاه علوم پزشکی تهران، مکررا هم آثار ش

ها در ذهنم می جوشید. رفته رفته از جایی به بعد دریافتم که این نگاه مقایسه اي، نگاه نیکویی این مطالب و تطبیق
ه لاست و می توان مطالب زیادي براي مقایسۀ میانِ این دو شخصیت مهم معاصر سراغ گرفت. حاصلش شد مقا
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چنانکه در می یابم، هم شریعتی و هم سپهري را می توان در زمرۀ متفکران اگزیستانسیالیست  .»هبوط در هیچستان«
اسلامی دوران معاصر ، از زمان مشروطه، به سبب آشنایی با ادبیات جهان  ـ معاصر معرفی کرد. در سنت ایرانی

ادب ما به نحو جدي بروز و ظهور کرده است. جدید ، دغدغه هاي وجودي در آثار برخی از اهالی فرهنگ و 
همانطور که مستظهرید، متفکر بودن اعم از فیلسوف بودن و فلسفه خواندن است. مثلاً داستایوفسکی، یک متفکر 
اگزیستانسیالیست است، بودن اینکه تحصیلات رسمیِ فلسفی داشته باشد. در دپارتمان هاي فلسفه، وقتی درباره 

ث می کنند، به آراء داستایوفسکی به نحو مبسوط می پردازند، هرچند در ژانر رمان قلم زده و اگزیستانسیالیسم بح
طبع آزمایی کرده اما به سبب مضامین آثارش، می توان وي را یک متفکر اگزیستانسیالیست برشمرد. بر همین 

اسم و می یرانی معاصر می شنسیاق، من شریعتی و سپهري و فروغ فرخزاد را در عداد متفکرانِ اگزیستانسیالیست ا
شناسانم. این امر، وجه مشترك سپهري و شریعتی است ، به رغم اینکه یکی شاعر و نقاش بوده و دومی خطیب و 
روشنفکر عرصه عمومی که در حوزۀ رفرم دینی و تاریخ ادیان کار می کرده است. به سبب انس و علاقۀ وافري که به 

را که در  «حریم علف هاي قربت: سلوك معنوي در روزگار کنونی« اب اخیرم نوشته هاي کویري شریعتی دارم، کت
  :در لندن منتشر می شود، به ایشان تقدیم کرده ام» اچ اند اس« آستانۀ انتشار است و چند روز دیگر توسط نشر 

 .»اش/ قرار بخشِ ضمیر بی قرارم بوده»کویریات«به روح بلند علی شریعتی/ که «
 

از شریعتی و سپهري به عنوان سالکان مدرن » طرحواره ایی از عرفان مدرن«شما در مقالات 
  .ایدیاد کرده

وار ، این دو بزرگ»عرفان مدرن« طور است. مطابق با صورت بندي من از مقولۀ بله. اشاره خوبی کردید. همین
 .خواند» سالک مدرن«را می توان 

  
ر کانادا برگزار شد به دوران هاي که چند سال پیش د» شریعتی شناسی«شما در در دوره 

ی چه ها با آثار شریعتههایی قایل شدید. این دوراي او دورهمختلف زندگی او پرداختید و بر
 ارتباطی دارند؟

سال پیش در شهر تورنتو برگزار شد و فایلهاي صوتی آن اکنون روي  4که حدود » شریعتی شناسی«در دورۀ 
، نوشتۀ علی رهنما، به »مسلمانی در جستجوي ناکجاآباد»قرار دادن کتاب  سایت من در دسترس است، با مبنا

همراه آثار دیگري که در چند دهۀ اخیر دربارۀ آثار شریعتی منتشرشده اند، به شرح و بازخوانی شریعتی و زندگی 
ن بیشتر م سیاسی و فکري وي پرداختم. مطابق با آنچه در آن جلسات آوردم و پس از آن رفته رفته ابعادش بر

  :هویدا شد، می توانیم زندگی و آثار شریعتی را به سه دوره تفکیک کنیم
  ارشاد-دوره پیشا )1
 دوره ارشاد )2

 ارشاد-دورۀ پسا )3
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دوران نخست معطوف است به آثاري از شریعتی که قبل از سفر اروپا نگاشته شده، نوشته هاي وي در نشریات 
شمسی.  47همچنین آثاري که پس از بازگشتش به ایران منتشر گشته تا سال دانشجویی در فرانسه چاپ شده ، 

طرح « .از آثار این دوران است» اسلام شناسی مشهد«، ترجمۀ کتاب جوده السحار دربارۀ ابوذر غفاري و »کویر«
 رو برخی آراء غیرارتدوکس شریعتی درباره اسلام معتلق به این دوران است. درسهاي وي د» هندسی مکتب

منتشر شده، در ابتدا سروصدایی ایجاد نمی کند، اما پس از » اسلام شناسی مشهد«دانشگاه مشهد تحت عنوان 
طرحی «مدتی بحث برانگیز می شود. این دوران نخست است. پوران شریعت رضوي، همسر شریعتی در کتاب 

ادۀ شریعتی بوده است. در اشاره می کند که این دوران کم تلاطم ترین دوران زندگی خانو» از یک زندگی
این دوران ، شریعتی قلم می زده و تدریس می کرده و با ذوقی سرشار و بارقه هاي نبوغی که در او وجود 

 .داشته، کار و بار خویش را پیش می برده، اما هنوز دوران ارشاد آغاز نشده بود

 5از می کند، دوران ارشاد ، قریب به تهران آغ» حسینیه ارشاد« سخنرانی هاي خود را در  47ریعتی از سال ش
ادامه می یابد، دورانی که شهرت اصلی شریعتی از آنجا نشات  51سال تا زمان بسته شدن حسینیه ارشاد در آبان 

کثیري از سخنان و آموزه هاي شریعتی که طنین انقلابی گري جدي دارد، متعلق به این دوران است.  .گرفته است
 می گویم که ممکن است عده ایی در بازخوانی شریعتی دچار نوعی خطاي فروکاهشاین سخن را از این جهت 

(reduction)   ِتقلیل داد. این خطاست. نمی گویم شریعتیِ » ارشاد«شوند. نباید شریعتی را به شریعتی دوران
ین تأثیر ردوران ارشاد وجود نداشته، روشن است که چنین دورانی در ادوار زندگی شریعتی وجود داشته و بیشت

و همچنین سالهاي  57وي هم متعلق به همین دوران است، همان شریعتی اي که بعدها در تظاهرات هاي سال 
نتشر را م» حسین وارث آدم«نخست پس از انقلاب، به عنوان معلم انقلاب شناخته می شد؛ همان شریعتی اي که 

و  »شیعه حزب تمام«ا در حسینیه ارشاد بسط داد؛ ر» امت و امامت«را ایراد کرد؛ » پس از شهادت«کرد؛ سخنرانی 
اهیم و را مطرح کرد؛ مف» تشیع علوي/ تشیع صفوي« و » انتتظار مذهب اعتراض« و » مسئولیتهاي شیعه بودن«

ایدئولوژیزه کردن »مضامینی که رنگ و بوي ایدئولوژیک داشتند و به تعبیر درست داریوش شایگان، قوام بخش 
ریعتی در آن دوران انصافاً مؤثر افتاد. نه تنها در دانشگاه و نسل جوان، بل کثیري از روحانیون بود. گفتمان ش» سنت

، در اواخر دهۀ چهل و تمام دهۀ پنجاه شمسی هم متأثر از شریعتی بودند. روایت وي از امام علی، امام حسین، 
ه ایی متأثر از شریعتی بود و او را به مطهري هم در بره مرحوم. بود کرده متأثر را کثیري …سجاد، امام دوازدهم

دوران به  است که مؤثرترین» ارشاد«حسینیه ارشاد دعوت کرد تا سخنرانی کند. این همه متعلق به شریعتی دوران 
معناي اجتماعی اش در ادوار زندگی شریعتی است. این سخنان، از جایی با سیاست عمیقاً گره خورد و منتهی به 

و  »چریک هاي فدایی خلق «فی شدن شریعتی گشت؛ دورانی که با مبارزات مسلحانۀ بسته شدن ارشاد و مخ
 .مصادف شده بود» سازمان مجاهدین خلق » اعضاي

دورۀ سوم شامل دوران زندان و پس از زندان است. شریعتی قریب به یکسال و نیم در مجموع در زندان بود و 
، شریعتی  56، آن شصد شب تنهایی. در اردیبهشت » اي آشنابا مخاطبه«آزاد شد. به قول خودش در  54فروردین 
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 .از دنیا رفت 56با گذرنامۀ علی مزینانی از ایران هجرت کرد و نهایتاً به فاصله یک ماه و اندي در خرداد 

آورده، همچنین مطالعۀ » مسلمانی در جستجوي ناکجا آباد« ارشاد به گواهی آنچه علی رهنما در -در دوران پسا
شریعتی در این ایام حکایت می کند، او از گفتمان رایج انقلابی رفته رفته فاصله می گیرد و به نوعی سویه آثار 

عرفان، برابري «می شود. از  تر پررنگ اسلامیـ هاي اگزیستانسیل و اومانیستی در قرائت شریعتی از سنت ایرانی 
عبور می کند. پس از آزادي » مت و امامتا«سخن می گوید؛ سوسیال دموکراسی را برمی کشد و از » و آزادي

ی اگزیستانسیالیستی، به دغدغه هاي سوسیالیستی شریعت ـ ارشاد ، دغدغه هاي اومانیستی-از زندان و در دوران پسا
تی را کمابیش از شریع» ارشاد-پسا« اضافه می گردد. من امروز، شریعتی را اینچنین می شناسم و حساب دوران 

در همین راستا، با جناب رهنما همداستانم که شریعتی در دوران زندان به این نتیجه  .می کنمجدا » ارشاد«دورانِ 
منتشر شد، بنویسد. عنایت دارم که  «کیهان«رسید که آن سلسله مقالات در نقد مارکسیسم را که در روزنامه 

رده چ این سخن را برنتافته و رد کبرخی از طرفداران و ارادتمندان که شریعتی را تا مرز اسطوره بالا برده اند، هی
ریعتی استفاده کنیم، ش» مرعوب شدن«یا » وادادن«اماتصور می کنم بدون اینکه خداي نکرده از تعابیري مثل  .اند

با توجه به تحلیلی که از شرایط کشور در زندان پیدا کرد و تشخیصی که داد، به نگارش آن مقالات همت گمارد. 
ز چند و چون ا تلقی این نظرم، به.  است شریعتی سیاسی –دوره از ادوار زندگیِ فکري  این کار، بخشی از آخرین

، در مجموع رواتر و معقول تر است و با روح حاکم بر آثار شریعتیِ »کیهان« انتشار آن سلسله مقالات در روزنامۀ 
احوال حافظ، به درستی گفته جناب خرمشاهی ، حافظ پژوه مشهور معاصر، در توضیح  . متناسب تر» ارشاد-پسا« 

هاي بود. فکر می کنم این داوري راجع به کثیري از شخصیت» کاملاً انسان«نبود بلکه » انسان کامل«است که حافظ 
 .محبوب و مؤثر تاریخی ما جاري و ساري است و احوال انسانی آنها را باید در نظر گرفت و از ایشان بت نساخت

رسیده ام، بر قدر و عظمت » کیهان » نگیِ انتشار آن سلسله مقالات در روزنامهاز وقتی بدین تلقی دربارۀ چگو
شریعتی در نگاهم افزوده شده؛ اینکه وي در برهه اي به این تشخیص رسید که آن سلسله مقالات را در نقد 

طم علی مارکسیسم بنویسد، در جاي خود تامل برانگیز و ستودنی است. همۀ آنچه آمد، دورۀ سومِ زندگی پرتلا
  .یاد می کنم» ارشاد ـ پسا«شریعتی را می سازد، دورانی که از آن تحت عنوان 

  
ر و ورود آن د» مغالطۀ زمان پریشی« در برخی از مکتوبات و سخنرانی هاي خود، از مفهوم 

برخی از آثار شریعتی سخن گفته اید. آیا این مغالطه، با فرض اینکه خوانش شما از شریعتی 
  ؟ر آثار شریعتی راه یافته یا در آثار دیگر نواندیشان دینیموجه است، فقط د

خاطرم هست چند ماه قبل در  .بله، در برخی از آثار نوشتاري و گفتاري خود از این تعبیر استفاده کرده ام
میزگرد اسکایپی که دربارۀ آراء شریعتی برگزار شد و جناب علیجانی و جناب اشکوري هم حضور داشتند، از 

 .anachronism استفاده کردم. معادل انگلیسی این اصطلاح، عبارت است از» مغالطه زمان پریشی«یر همین تعب

هتري ، معادل ب»زمان پریشی«ترجمه کرده اند که اگرچه نادرست نیست ، اما به نظرم » ناهمزمانی«برخی آنرا به 
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م و احوال یک دوره از ادوار است. توضیح مختصر این مغالطه و خطاي روش شناختی، ازین قرار است: احکا
زمانی را بدون در نظر گرفتن سیاق و زمینه و زمانۀ پیدایی آن ، از جاي خود به درآوردن و به نحو مکانیکی به 

است.  »زمان پریشی«جاي دیگري منتقل کردن و در مقام فهم و ارزیابی آن دوره بکار بردن، مصداقی از مغالطۀ 
کسی از اسباب و ادوات مفهومی اي که متعلق به زمانۀ کنونی است، بدون عنایت  براي روشنتر شدن عرائضم ، اگر

قرن پیش رخ داده استفاده کند،  14به زمینه و زمانۀ پیدایی آن، با جهشی در درازناي تاریخ، جهت تطبیق آنچه در 
و آنرا با  گوید سخن می» بیعت«و » شورا«مرتکب مغالطه زمان پریشی شده است. هنگامی که شریعتی راجع به 

آموزه ها و سازوکارهاي دموکراتیک در روزگار کنونی نسبت سنجی می کند، مرتکب این خطاي روش شناختی 
شده است. چرا؟ براي اینکه بیعت و شورا و امثالهم در دل یک جامعۀ قبیله اي با مناسبات و روابط متعلق به قرن 

سب نامه جدید دارند و متعلق به قرون هجده و نوزده و بیستم هفتم میلادي رخ داده؛ اما وقتی از مفاهیمی که ن
میلادي استفاده می شود؛ براي اینکه گفته شود این مفاهیم و مضامین که متعلق به دو دورۀ زمانی متفاوت اند، کم 

یعه ش رخ می دهد. به عنوان مثالی دیگر، وقتی شریعتی از» مغالطۀ زمان پریشی«و بیش دلالت هاي یکسانی دارند، 
سپهر «یاد می کند؛ حزب مفهومی است متعلق به ادبیات سیاسی مدرن، با مفاهیمی چون » حزب «به مثابه یک 

گره خورده و در می رسد. اگر گفته شود شیعه هم » حقوق بنیادین« و » شهروندي«و » تفکیک قوا« ، »عمومی
لام رخ داده استفاده شود، خطاي روش یک حزب تمام بوده و از این سنخ مفاهیم براي فهم آنچه در صدر اس

را می خوانیم، می بینیم شریعتی، توصیفاتی از این دست » زن«شناختی جدي اي رخ داده است. وقتی مجموعه آثار 
از فاطمه دختر گرامی پیامبر به دست می دهد: انسانی متعهد، آزاد و مسئول که دغدغه هاي اجتماعی و سیاسی 

معطوف به تحولات عینی از او سر می زند. روشن است که شریعتی این مفاهیم را پررنگی دارد و کنش سیاسی 
از کجا برگرفته ؛ در عین حال قرار نیست جهت تبیین آنچه بر فاطمه زهرا در قرن هفتم میلادي در شبه جزیره 

ید مدد بگیریم دعربستان رفته با توجه به مناسبات و روابطی که در فضاي قبیلگی آن زمان جاري بود، از جهان ج
و فاطمه زهرا را به نحوي روایت کنیم و بشناسانیم که گویی در قرن هجده و یا نوزده زندگی می کرده است. البته 
این تصویر جذاب است، همچنین روایتی که شریعتی در مجموعه آثار خود از مفهوم شهادت به دست می دهد. 

ر جذابی لزوما از منظر روش شناختی و معرفت شناختی موجه بر جذابیت این خوانش از اسلام واقفم، اما هر ام
نیست. ما باید به فهم آنچه در آن روزگار گذشته به نحو روشمند بپردازیم؛ این مهم نیازمند تتبعات تاریخی و 

طمه ها، روایتی قرن نوزدهمی از فااتخاذ رویکرد هرمنوتیکی روشمند و موجه و رهگشاست. بکار بستن این روش
و علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی بدست نمی دهد، اما چه باك؟ قصد ما فهم رخدادهاي آن روزگار  زهرا

به نحو روشمند است. براي فهم آنچه محقق شده و منطق سیاسی آن دوره، باید زمینه و زمانۀ پیدایی آن رخدادها، 
مر میم. درکی که انسانهاي آن عصر از اهمچنین مبانی انسان شناختی، وجودشناختی و فرهنگ زمانه را بهتر بفه
سپس، در پرتوي این تصویر و روایت  .سیاسی و فی المثل عقلایی بودن و یا موروثی بودنِ حکومت داشته اند



٨ 
 

منقح ، به فهم تحولات آن روزگار همت گمارد. اگر مدعا و استدلال من موجه باشد، بخش قابل توجهی از 
  .نباز به بازخوانی و بازنگري جدي دارد اسلامیات شریعتی در روزگار کنونی

از این امر که در گذریم، شریعتی در قلمروي رفرم دینی، کارهاي جدي کرده و میراث نیکویی از خود برجاي 
» رائت رسمی از دین ق« گذاشته است. به تعبیري که در بیست سال اخیر در ادبیان نواندیشی دینی بکار رفته، نقد 

بوده، وي در کسوت یک رفرمیست مسلمانِ غیر معمم به این مهم همت گمارده و راهی از کارهاي نیکوي وي 
 .را گشوده است

دربارۀ پرسش دوم شما، تا جایی که بررسیده و تحقیق کرده ام، در برخی از آثار نواندیشان متقدم و یا احیاگران 
حوم بازرگان وقتی دربارۀ رابطه میان علم را دیده ام. مشخصاً در برخی از آثار مر» خطاي زمان پریشی« دینی نیز 

و دین سخن گفته، و ریط و نسبت میان علوم تجربی جدید و متن مقدس را کاویده و در مقام سازگاري میان این 
را سراغ گرفت: نسبت دادن و بکار بستنِ تصورات و تصدیقات » خطاي زمان پریشی«دو مقوله برآمده، می توان 
 » قبولات یک زمانه به زمانه اي دیگر. در برخی از آثار مرحوم مطهري هم، نظیرو مشهورات و مسلمات و م

آورده ام، جاهایی که ایشان دربارۀ حقوق بشر و نقد » مطهري شناسی« ، چنانکه در دورۀ » اسلام و مقتضیات زمان
  .آن سخن گفته، می توان رگه هایی از این خطا را دید

 
 بخش چه		شما .است گذشته او فکري میراث ماندن اجیه و		چهل سال از درگذشت شریعتی 

یعتی دربارۀ طرفداران شر شما معرفتی داوري	ارتر می دانید؟ ماندگ را شریعتی میراث از هایی
 و کارنامه نوشریعتیست ها در چهار دهۀ گذشته چیست؟

میراث  ترین بخشچنانچه طی همین گفتگو آمد، با کویریات او عمیقا بر سر مهرم و فکر می کنم ماندگار 
شریعتی باشد. در حوزۀ اسلامیات و اجتماعیات، خطاهایی که در آثار آن بزرگوار راه پیدا کرده را باید فرو نهاد 

 ، روح حاکم بر پروژه رفرمیستی شریعتی را برگرفت و از پی» گندمش بستان که پیمانه است رد«، و به مصداق 
خوانیِ سنت دینی و برگرفتنِ نگاه عقلانی و غیراسطوره اي به شخصیت آن روان شد. اندراج مؤلفه تاریخیت در باز

هاي دینی از جهت گیري هاي کلانِ رهگشاي شریعتی است، باید آنرا پی گرفت و در روزگار کنونی بازآفرینی 
ارشاد دیده  ـ اگزیستانسیالیستی که در آثار خصوصاً شریعتی پسا ـ کرد. علاوه بر این، دغدغه هاي اومانیستی

یراث از دیگر بخشهاي نیکوي م» عدالت اجتماعی«شود، برگرفتنی است. برکشیدن سوسیال دموکراسی و می
شریعتی است، خصوصا با توجه به اینکه در زمانه اي بسر می بریم که با کاپیتالیسمِ عنان گسیخته مواجهیم و 

 .پیامدهاي منفی آن در سطح جهان را به عیان لمس کرده ایم

و بیش  ها می توانند پیشه کنند، کمهاي رهگشایی که نوشریعتیستآنچه آمد، سخنم در باب روشبا عنایت به 
روشن است. چنانکه در می یابم، خوبست این دوستان عزیز، بخش هاي رهگشا و موجه میراث شریعتی را از دیگر 

ست دادنِ ریعتی از پی بدهاي کارنامۀ شریعتی که امروزه ناموجه می نماید، تفکیک کنند و به اقتفاي شبخش
 .قرائتی سوسیال دموکراتیک از سنت دینی با لحاظ کردنِ مؤلفه هاي اگزیستانسیل و وجودي، برآیند
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شریعتی هم مانند هر شخصیت مهم و تاثیر گذار دیگري هم اکنون بدل به بخشی از میراث فرهنگی ما شده، مانند 
 یش در ایمیلی برایم نوشته بود من شریعتی را مانند یکهاي عزیز چندي پیک متن است. یکی از نوشریعتیست

متن مکرر در مکرر می خوانم و نکته هاي نیکو از آن استخراج میکنم. سخن درستی است، اگرچه او در میان ما 
نیست، اما میراث ستبري از وي برجاي مانده، می شود متن به جاي مانده را را خواند و بازخوانی کرد و احیاناً 

هاي موجه تر و رهگشاتري از آن بدست داد. تصورمی کنم در روزگار کنونی، اینچنین عمل کردن نامی روایت
 .ماندگار تر از شریعتی برجاي می گذارد

ها و نوشریعتیست ها، به نظرم در دوره ایی ،واکنش آپولوجیک و درباب داوري درباره کارنامۀ شریعتیست
داشت و پررنگ بود؛ مشخصا در یکی دو دهۀ اول پس از انقلاب بهمن  تدافعی در میان دوستداران شریعتی وجود

ده سالی است که بازخوانی روشمند و رهگشا و تفکیک میان مؤلفه هاي مختلف  . آنقدر که رصد کرده ام،57
میراث شریعتی و بازخوانی انتقادي آن ، رونق گرفته و آثار خوبی هم در این دوران منتشر شده است. اگر 

دموکرات از سنت  -عتیست ها این مسیر را پیش بگیرند و در خانوادۀ بزرگ نواندیشی دینی، قرائتی سوسیالنوشری
دینی با تاکید بر سویه هاي اومانیستی و اگزیستانسیالیستی را بسط و نشر دهند، به مانایی و رهگشایی بیشتر این نحله 

 .اندمدد رسانده

  
و  کرده اید، جنابعالی پرداختن به بخش اومانیستیو بنظر من با توجه به آثاري که منتشر 

 .اگزیستانسیالیستی میراث شریعتی را برعهده گرفته اید
انجام  هایی در این حوزه در سالیان اخیردرست و روا نیست؛ بلکه به قول مولوي کارك» به عهده گرفتن«تعبیر 

ن هایی از میراث او که متضمبر خلاف بخش داده ام. بله، به این بخش از میراث شریعتی علاقه بیشتري دارم،
هاي ایدئولوژیزه کردن سنت است. چنانکه آوردم، اکنون که چهل سال از وفات شریعتی می گذرد، باید در بخش

  .نیز به دیدۀ عنایت نگریست» ارشاد-پسا« دیگر میراث وي، خصوصا کویریات و دوران 
تی مواجهۀ درازآهنگ خود با میراث شریعتی از دوران نکته اي مایلم در انتهاي این گفتگوعرض کنم. وق

نوجوانی تا امروز را مرور میکنم، می بینم چنین مسیر بلندي را طی کرده ام: نوعی شیفتگی و مسحوریت در دوران 
هاي ابتدایی دوران دانشجویی ادامه داشت؛ هنگامی که براي ادامه تحصیل به انگلستان رفتم، دبیرستان که تا سال

گاري که شب و روز به درس و مشق فلسفی مشغول بودم، نگاهم به او تغییر کرد و منفی شد، چرا که کاستی روز
 .هایی در استشهادات شریعتی به آثار فلاسفۀ غربی و مسلمان ، همچنین سستی هایی در استدلالهاي او می دیدم

ل او و اهمیت انکارناپذیر و کم بدیهفت سالی است که به یک حالت سنتز و سومی رسیده ام. قدر  -اکنون شش
در دوران معاصر به عنوان متفکري اورژینال و اصیل که مفاهیم مهمی برساخت و تأثیر فوق العاده اي داشت را به 
نیکی می دانم و عمیقا براي او احترام قائلم، خطاهاي روش شناختی مهمی که در آثارش ظهور کرده را نیز می 

 -م می توان در این روزگار، قرائتی رهایی بخش، سوسیال دموکرات، اومانیستیشناسم، در عین حال معتقد
 .اگزیستانسیالیستی از میراث شریعتی بدست داد


